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چکیده
رســانه‌ها، و به‌طور مشخص ســينما، از عامليت‌هاي توسعه‌گراي هر کشور به حســاب مي‌آيند که با توجه به 
محتواي‌شــان، نقش بالقوه‌ای در بهبود يا فرسايش شاخص‌هاي توســعة اجتماعي آن کشور دارند. بنا به اين 
ضرورت، مطالعة حاضر با روش‌شناســي کمّي، روش پيمايش و تکنيک پرسشنامه، و در چارچوب دو نظرية 
الگوسازي و انتظارات اجتماعي، جايگاه سينماي ايران و کم‌وکيف تأثيرگذاري آن بر شاخص‌هاي مورد نظر 
)از حيث تأثير مثبت يا منفي( را، بين 1216 نفر از تماشــاگران فيلم‌هاي ســينماهاي شهر تهران، مورد آزمون 
تجربي قرار داده است. يافته‌ها نشان داد که فيلم‌هاي سينماي ايران، تأثير چندان مثبتي روي زندگي تماشاگران 

نداشته، در عین حال، در تغيير شاخص‌هاي توسعة اجتماعي، نقش داشته است. 
سينماي ايران نقش مثبتي در بهبود شاخص‌هاي آگاهي، ارتباطات اجتماعي، مسؤليت‌پذيري، ارزش‌هاي 
جمع‌گرايانه )عام‌گرايي، تعهد عام و غيرخواهي(، خانواده‌گرايي، نگرش به ازدواج، مســاوات‌طلبي و نگرش 
به برابري جنســيتي داشــته و در مقابل، نقش آن در زمينة شاخص‌هاي اعتماد عمومي، اعتماد نهادي، انسجام 
اجتماعي،مشــارکت اجتماعــي و درگيري مدني، شهروندســازي، هويت‌يابي ملــي، هويت‌يابي اجتماعي، 
جامعه‌پذيري، قانون‌گرايي، تصميم‌ها و انتخاب‌ها، نشاط اجتماعي، اميد، احساس امنيت اجتماعي، نگرش به 
فرزندآوري و نگرش به وفاداري زناشــويي منفي بوده است. يافته‌ها دلالت بر اين دارند که در چارچوب دو 
نظرية الگوســازي و انتظارت اجتماعي، سينماي ايران عامليت نسبي در بهبود شاخص‌هاي توسعة اجتماعي 

در کشور نداشته است. 

کلیدواژه: توسعة اجتماعی، رسانه، سینما، سرماية اجتماعي، اميد و نشاط اجتماعي، شهروندسازي.
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مقدمه و بيان مسئله
نيل به توســعه و پيشــرفت، هدف هر جامعه اي است و کارگزاران توسعه  سعي در تدبير بهترين 
سياست ها و ابزارها براي پيگيري و تحقق اين هدف دارند. از طرف ديگر، يکي از مهم ترين ابعاد 
توســعه، توسعة اجتماعي و شاخص هاي آن است. عوامل متعددي در تحقق اين شاخص ها در 
جامعه نقش دارند که ارتباطات و رســانه هاي همگاني يکي از آن ها هستند و به انحاي مختلف 
بــه اين مهم کمک مي کنند. براي مثال، آن ها يکي از مهم ترين عوامل شــکل دهي افکار عمومي 
و عقايــد و باورهــاي اجتماعي مردم بوده و با بهره  گيري از تعامل هــای بين الاذهاني، مفاهيم و 
انگاره هايي را به مخاطبان خود القا مي کنند و مخاطبان تحت تأثير اين مفاهيم و انگاره ها، دست 
به گزينش مي زنند )شيخ الاســلامي و عســگريان، 1388: 118، به نقل از هرســيج و همکاران، 
1391: 36(. رســانه ها يکي از مهم ترين عوامــل در تکوين آگاهي ها، نگرش ها و دگرگوني هاي 
رفتــاري افــراد بوده و مي تواننــد از طريق تأثيرگــذاري بر ذهنيت مردم، فرايند ملت ســازي و 
همگون ســازي ملــي را هموار کنند )قمــري، 1384: 36؛ نقل از ميرمحمدی، 1392(. لاســول 
نيز در ســطح کلان جامعه شناختي، چهار کارکرد براي رســانه برمي شمرد: اطلاع رساني، ايجاد 
 ارتباط، ســرگرمي، و انتقال فرهنگ يا جامعه پذيــري )به نقل از رباني و همکاران، 1388: 71(. 
رســانه ها زمينه هاي مشــارکت و دخالت مردم را در جامعه فراهم آورده و به آنها کمک مي کنند 
وارد عرصة اجتماع شــوند، با ديگران تعامل داشــته باشــند و هويت مشترکي را احراز کنند. به 
عقيدة لرنر، به همان نســبت که پيوند مردم با رســانه ها محکم تر مي شود، مشارکت اجتماعي و 

جامعه پذيري آنها افزايش مي يابد )ساروخاني، 1381: 96(.
ارتباطات، يکي از عوامل مهم در تنظيم و انتظام بخشــي به زندگي اعضاي جامعه اســت و 
به طور حتم هيچ نظامي بدون بهره گيري از ارتباطات و وســايل ارتباطي قادر به حفظ و تثبيت 
اين انتظام نخواهد بود. يکي از وســايل ارتباطي تأثيرگذار در وضعيت شــاخص هاي توســعة 
اجتماعي، سينماست که اگرچه در ساليان اخير اقبال عمومي نسبت به آن کم شده، اما همچنان 
نقش بالقوه مؤثري را در اين زمينه دارد. رســانة ســينما، علاوه  بر آنکه داراي جنبة قوي بصري 
است، درعين حال روايتي نيز هست و عناصر مشترکي را با ساير ابزارهاي بياني، به خصوص در 
قالب ادبيات و رُمان داراســت. لذا، در چارچوب يک رابطة ديالکتيک با جامعه، سينما ابزاري 
اســت کــه مي تواند همزمان بر جامعــه تأثير بگذارد و از آن تأثير بپذيــرد )ترکمان و همکاران، 
1393، بــه نقل از دادگران و همکاران، 1394: 8(. ســينما مي تواند بســياري از شــاخص هاي 
توســعة اجتماعي را در جامعه کاناليــزه کند. اگرچه امروزه نتايج بســياري از مطالعه ها دلالت 
بر ســير نزولي اين شــاخص ها بين مردم دارند، اما به حتم، سينما مي تواند به بازتواني و احياي 
اين شــاخص ها کمک مؤثري کند. براي مثال، نتايج موج اول پيمايش ملي ســنجش ســرماية 
اجتماعي کشــور، در سال 1394، نشان داد که ميزان اعتماد عمومي در بين 35/6درصد، اعتماد 
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تعميم يافتــه در بين 23/3درصد، اعتماد به نهادهاي انتزاعي )اعتماد نهادي( در بين 31/4درصد 
و عام گرايي اجتماعي )غريبه ها( بين 62/5درصد از جامعه در حد کم است که اين نسبت ها در 
موج دوم همان پيمايش، در ســال 1397، به 32/3درصد )اعتماد عمومي(، 34/5درصد )اعتماد 
تعميم يافتــه(، 38/1درصد )اعتماد نهادي( و 57/1درصــد )عام گرايي اجتماعي( تغيير يافته اند 

)شوراي اجتماعي کشور، 1394(.
از طرفي، موضوعي که مســئله مندي کاهش نرخ شاخص هاي توسعة اجتماعي را در کشور 
نشــان مي دهد، پيامدهاي گوناگون سياســي و اقتصادي ناشــي از اين کاهش است. براي مثال، 
مي توان در حوزة سياسي، به پيامدهايي چون کاهش مدارا )فکري، هويتي و رفتاري( و تساهل 
سياسي، کاهش بي ميلي و بي عاطفي سياسي، تزلزل نظم سياسي، افزايش رانت و فساد سياسي و 
افزايش ريسک هاي سياسي اشاره کرد. در حوزة اقتصادي نيز، کاهش و نزول نرخ شاخص هاي 
توســعة اجتماعي، به کاهش عملکرد شاخص هاي اقتصادي )سرمايه گذاري، پس انداز، رشد و 
توســعة اقتصادي(، کاهش اعتماد به مراجع اقتصادي، افزايش فساد و رانت اقتصادي، افزايش 
ريسک هاي اقتصادي، افزايش نابرابري اقتصادي و امثال آن منجر مي شود. ضمن  اينکه بايستي 
بــه تعامــل و برهم کنش اين پيامدها نيز توجه داشــت که با اثري مضاعــف، منجر به پيامدهاي 

بعدي خواهند شد.
بنابراين، انجام تحقيق حاضر پيرامون جايگاه ســينماي ايران در تغيير شاخص هاي توسعة 
اجتماعي، اطلاعات مفيدي را در زمينة ارزيابي وضع موجود و بهبود جهت گيري و فعاليت سينما 
در اين حوزه فراهم خواهد کرد. تحقيق حاضر، داده هاي پايه اي را براي امر سياست گذاري از 
سوي نهادهاي متولي سينما به ويژه سازمان امور سينمايي و سمعي و بصري، و معاونت توسعة 
فناوري و مطالعات سينمايي فراهم مي کند. بديهي است، برنامه ريزي و سياستگذاري براي يک 
موضــوع، نيازمند آگاهي از وضعيت موجود شــاخص ها و  کم وکيــف تغيير آن ها در حوزه هاي 
مختلف اســت و با علم به اين موضوع، مي توان براي تدبير سياســت ها و راهبردهاي مقتضي 
در آينــده اقدام کرد. تحقيق حاضر، امکان تحليل، ارزيابي و ارزشــيابي برنامه ها و فعاليت هاي 
تجربه شــده در زمينة جهت گيري ســينماي ايران و جايگاه آن را در بهبود شاخص هاي توسعة 
اجتماعي در جامعه فراهم مي ســازد. علاوه بر ايــن ضرورت هاي کاربردي، از حيث نظري نيز، 
تحقيق حاضر جايگاه ســينماي ايران را در تغيير شــاخص هاي توســعة اجتماعي، با رويکرد 
جامعه شــناختي بررسي کرده که در مطالعه های قبلي يا مفقود بوده و يا بسيار جزئي مورد توجه 
قــرار گرفتــه بودند. بنابراين، اين تحقيق مي تواند فتح  بابي بــراي پژوهش های نظري و تجربي 

بيشتر در اين حوزة مطالعاتي باشد.
با عنايت به اين ملاحظه ها، تحقيق حاضر به بررسي اين سئوال اصلي مي پردازد که سينماي 
ايران، به عنوان يک رسانة ارتباطي، چه جايگاهي در تغيير شاخص هاي توسعة اجتماعي مانند 
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ســرماية اجتماعي، جامعه پذيري، احســاس امنيت، قانون گرايــي، خانواده گرايي و امثال آن در 
کشــور دارد؟ کم وکيف اين تأثيرگذاري سينما بر شــاخص هاي مورد نظر چگونه است؟ و اين 

تأثيرگذاري در کدام شاخص ها مثبت و در کدام شاخص ها منفي است؟ 

چارچوب نظري
با ابتنــاي بر خوانش هاي نظري موجود، پيرامون تأثير رســانه ها به ويژه رســانه هاي جمعي بر 
مخاطبــان، نظريه هايي که در اين تحقيق براي هدايت مفهومي و نظري موضوع نقش ســينماي 
ايران در تغيير شــاخص هاي اجتماعي انتخاب شده اند، شامل دو نظرية الگوسازي و انتظارات 
اجتماعي اســت که در اين قســمت به توضيح گزاره هاي اصلي هر يک در باب نقش رسانه ها و 

به طور مشخص سينما، در تغيير شاخص هاي توسعة اجتماعي پرداخته مي شود.
اوليــن نظريــة مورد اســتفاده در اين تحقيق، نظرية الگوســازي اســت. طبــق اين نظريه، 
رســانه هاي جمعي، به ويژه تلويزيون و ســينما، تصاوير بســياري از مردم را نشان مي دهند که 
به شــيوه هاي مختلف از جمله صحبت کردن، سيگارکشــيدن، ارتباط با اعضاي جنس مخالف، 
پوشــيدن، راه  رفتن و يا هر شــکل کنش هدفمند و بر اساس انگاره هاي رفتاري دست به کنش 
مي زننــد. اين تصاوير نقش الگوهــاي رفتاري را دارند و مي توانند الگوبرداري شــوند. نظرية 
الگوسازي1 به ذکر چرايي و چگونگي شکل گيري چنين الگوهاي رفتاري مي پردازد. اين نظريه، 
از ديدگاه کلي تر يادگيري اجتماعي مشــتق شــده که براي نخستين بار توسط روانشناس آلبرت 
بندورا2 فرموله شده است. نظرية بندورا، كه در سال هاي 69-1965 مطرح شد، نظرية "يادگيري 
اجتماعي  شــناختي" است که نظرية " يادگيري مشاهده اي3 " و نظرية " سرمشق گيري" هم ناميده 

شده است )آقايوسفي، 1386: 240-239(.
نظرية يادگيري اجتماعي ـ شــناختي بندورا )1989( به باور افراد، نسبت به توانايي شان در 
تصميم گيري و کنش بر اســاس پيامدها و نتايج احتمالي آن اشاره دارد. اين نظريه بر مبناي اين 
ايده است که بسياري از يادگيري هاي انسان، در يک محيط اجتماعي اتفاق مي افتد. ما از طريق 
مشــاهدة ديگران، دانش، قواعد، مهارت ها، راهبرد ها، عقايد و نگرش ها و با مشاهده و استفاده 
از الگوها، ســودمندي و مناســب بودن رفتارها را ياد مي گيريم. بر اساس اين نظريه، بسياري از 
يادگيري هاي ما از طريق الگو برداري و مشاهدة رفتار ديگران و مشاهدة پيامدهـاي رفتارهايـي 
شــکل مي گيرد که ديگران انجام مي دهند )به نقل از بهزادي و محمودي، 1397: 29(. بنا به اين 
نظريه، يادگيري از راه مشاهده،  تقليد و الگوبرداري انجام مي شود و به عامل تقويتي نياز ندارد. 
بندورا، نظريه اش را بر فرضية يادگيري شــناختي اســتوار کرده و معتقد اســت يادگيرنده بايد  
1. Modeling theory
2. Albert Bandora 
3. observational learning
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علاوه  بر توجه و علاقه،  توانايي تقليد و الگوبرداري را داشــته باشــد. يادگيري اجتماعي، بنا بر 
مشاهده و تقليد، به طور ناخودآگاه در بسياري از افراد به صورت مثبت و منفي انجام مي گيرد و 

پيامدهاي ثمربخش يا زيانبار خود را به دنبال خواهد داشت )پارسا، 1383: 217(.
بنــا به عقيدة بندورا )1994(، فراگيــري رفتارهاي جديد از طريق دو نــوع يادگيري اتفاق 
مي افتد: يادگيري فعال و يادگيري مشــاهده اي. يادگيري فعال، به افراد امکان مي دهد الگوهاي 
رفتــاري پيچيده را از طريق تجربة مســتقيم، فکر کردن به پيامدهاي رفتــار و ارزيابي  کردن آن 
کســب کنند. اگرچه افراد مي توانند از تجربة مســتقيم ياد بگيرند، اما بيشــتر چيزهايي که آنها 
مي آموزند از طريق مشــاهده  کــردن ديگران اتفاق مي افتد. در حقيقــت، عنصر اصلي يادگيري 
مشــاهده اي، سرمشق گيري است که با مشــاهدة فعاليت هاي مناسب، رمزگذاري اين رويدادها 
براي بازنمايي در حافظه، انجام  رفتار و داشــتن انگيزة کافي، تســهيل مي شــود. بندورا معتقد 
است، مشاهده به افراد امکان مي دهد بدون انجام هرگونه رفتاري، ياد بگيرند. آنچه براي نظرية 
اجتماعي ـ شــناختي اهميت خاصي دارد، اين فرض اســت که افراد از طريق مشــاهدة رفتار 
ديگران ياد مي گيرند. در اين راســتا، اگرچه تقويت، يادگيري را تســهيل مي کند، اما شرط لازم 
براي آن نيســت. افراد مي توانند با مشاهدة  الگوهايي که تقويت مي شوند، ياد بگيرند. از ديدگاه 
بندورا )1986(، يادگيري مشــاهده اي بسيار کارآمدتر از يادگيري از طريق تجربة مستقيم است. 
افراد با مشــاهدة ديگران، از دادن پاسخ هاي بي شــماري  که ممکن است تنبيه به دنبال داشته يا 

تقويتي در پي نداشته باشند، منصرف مي شوند )بهزادي و محمودي، 1397: 31-30(.
در حقيقت، نظرية يادگيري اجتماعي ـ شناختي به تبيين شيوه هايي مي پردازد که در آن افراد 
با ديدن اَشــکال رفتاري خاص از ســوي ديگران، نسبت به بروز چنين رفتارهايي احساس نياز 
مي کنند؛ خواه رســانه ها در اين امر دخيل باشــند و خواه نباشــند. وقتي اين نيازهاي رفتاري از 
سوي کنشگران و تصاوير مشاهده شده در رسانه ها احساس شوند، مي توان نام نظرية الگوسازي 
بر آن نهاد. بر اســاس اين نظريه، هر رفتاري در رســانه ها که نزد مشاهده گر، جذاب جلوه کند، 
حکــم الگو را بــراي وي پيدا مي کند. چنيــن رفتارهايي نزد مشــاهده گر واقعي تر از رفتارها و 
تصاويري هســتند که فرد از راديو گوش مي دهد و يا به صورت مکتوب و چاپي مي خواند. در 
اين فرايند، نظرية  الگوســازي مفهوم قصد و نيت را چه از طرف رســانه ها، چه از طرف الگو و 
چه از طرف بيننده به کار نمي برد و معتقد به آن نيست. بلکه معتقد است پذيرش هر شکل کنشي 
که توســط رســانه ها به نمايش درمي آيد، کاملًا برنامه ريزي نشــده و ناخواسته است. در فرايند 
الگوســازي، دريافت کننده ابتدا با يک نمايش رسانه اي با الگويي برخورد می کند که يک رفتار 
را به تصوير مي کشــد. اگر فرد با آن الگو هويت يابي کند، همان شــکل رفتار را بازتوليد مي کند. 
اما، قبل از اينکه به  طور کامل آن را بپذيرد، اين الگو بايد برخي منفعت مثبت براي مشــاهده گر 
داشــته باشــد. اگر چنين نباشــد، فرد تلاش چنداني براي الگوپذيري از آن رفتار نمي کند و اگر 
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پذيرش اين رفتار، برخي مشکلات فرد را حل کند، آن رفتار به احتمال، در شرايط مشابه تکرار 
خواهد شد )دفلور و دنيس1، 2002: 447(. به  طور خلاصه، نظرية الگوسازي معتقد است که:

1. فرد با شــکلي از کنشــي که فرد ديگر )که الگوي رفتاري اســت( در يک نمايش رسانه اي به 
تصوير مي کشد، برخورد مي کند. 

2. فرد با الگو هويت يابي مي کند. يعني بيننده اعتقاد دارد که او مثل آن الگو اســت يا دوســت 
دارد که مثل آن باشد. 

3. فرد کنش هاي آن الگو را در موقعيت هاي مختلف به خاطر آورده و بازتوليد مي کند. 
4. تکرار فعاليت بازتوليدشــده، برخي مشــکلات فرد را حل کرده و يا باعث پاداش براي وي 

مي شود )تقويت مثبت را فراهم مي کند(. 
5. بنابراين، دريافت تقويت مثبت، اين احتمال را تقويت می کند. که فرد، فعاليت بازتوليدشــده 

را بارها به عنوان ابزاري براي پاسخ به موقعيت هاي مشابه در آينده به کار ببرد )همان(. 

دومين نظريه اي که در اين تحقيق براي بررســي جايگاه ســينماي ايران در تغيير شــاخص هاي 
توســعة اجتماعي مورد اســتفاده قرار گرفته، نظرية " انتظارات اجتماعي" است. در چارچوب 
نظريــة انتظارات اجتماعي2، جامعه پذيري فرايندي اســت که فرد، طــي آن ياد مي گيرد چگونه 
در گروه هاي مختلف جامعه شــرکت و يا حداقــل آن را درک کند. طيف اين گروها از خانواده 
و همبازي ها در اوان زندگي تا گروه هاي پيچيده در ســنين بالاتر را شــامل مي شود. هر گروهي 
مجموعه اي از قواعد خاص دارد که پيروي از آن ها لازم است. افراد هر گروه، در کنش هايشان 
مجموعه اي از رســوم و انتظــارات را در نظر مي گيرند. اگر فرد خــود را با اين انتظارات گروه 
همنوا نکند، در ريســک انتقاد اجتماعي و هرگونه طــرد قرار مي گيرد. اين انتظارات عبارت اند 
از: هنجارها )قواعد کلي براي همة اعضاء(، نقش ها )بخش هاي تخصصي افراد در ســمت هاي 
خاص(، منزلت ها )تعريف کسي که کمابيش داراي قدرت و اقتدار است( و کنترل ها )رويه هايي 

که براي پاداش يا تنبيه افراد همنوا و ناهمنوا به کار مي رود( )دفلور و دينس، 2002: 445(. 
همچنين، منابعي که افراد انتظارات ديگران را کســب مي کنند، بســيارند که شامل خانواده، 
همســالان، مدارس و جامعه در کل مي شود. اما در جامعة مدرن، مردم اين اطلاعات را از منبع 
ديگري که رسانه هاي جمعي هستند، کسب مي کنند. شخص با تماشاي تلويزيون، رفتن به سينما 
و يا حتي مطالعه، هنجارها، نقش ها و ســاير مؤلفه هاي انتظارات اجتماعي را کســب می کند که 

احتياجات بسياري از انواع گروه ها را تشکيل مي دهند.
در حقيقت، نظرية انتظارات اجتماعي، به بررســي تأثيرهای بلندمدت رسانه ها مي پردازد و 

1. DeFleur & Dennis 
2. social expectations theory
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توضيح مي دهد که مخاطبان مي توانند از وســايل ارتباط جمعي به عنوان " منبع" اســتفاده کنند. 
رســانه ها به مثابة منبع، راهنمايي مهم براي يادگيري رفتار درســت و صحيح، در دنياي پيچيدة 

امروز محسوب مي شوند. بر اساس اين نظريه:
1. وسايل ارتباط جمعي به نشر اطلاعاتي دربارة قوانين حاکم بر رفتارهاي اجتماعي مي پردازند 

تا مخاطبان اين رفتارها را به خاطر بسپارند. 
2. اطلاعات نشريافته به وسيلة رسانه ها بر رفتار عمومي تأثير گذاشته و رفتار نمايان اجتماعي1 

را مستقيم شکل مي دهد. 

اين نظريه، رسانه ها را به مثابة يکي از عناصر مهم فرايند اجتماعي  کردن فرد مورد بررسي قرار 
مي دهد و نحوة رفتار اعضاي گروه هاي اجتماعي را به تصوير مي کشد؛ به اين ترتيب مخاطبان 
را با رفتار و روابط اعضاي گروه هاي اجتماعي آشــنا مي ســازد. به عبارتي، رســانه ها از رفتار 
اعضــاي گروه هــاي اجتماعي و روابط درون اين گروه ها تعريفــي ارائه مي دهند که در صورت 
انطباق با واقعيت، همان توقع هايی است که گروه هاي اجتماعي از اعضاي خود دارند. رعايت 
اين توقع ها، شــرط عضويت فرد در يک گروه اجتماعي است. خلاصه آنکه، تعاريف ارائه شده 
به وسيلة رســانه ها، راهنماي عمل اجتماعي مخاطبان مي شود؛ چراکه مخاطبان را با توقع های 
گروه هاي اجتماعي از اعضاء آشــنا مي سازد. بدين ترتيب که مخاطب، نخست متوجه مي شود، 
چگونه در موقعيت هاي مشــخص بايد نسبت به اعضای ديگر رفتار کند. دوم، رفتار مورد توقع 
مخاطب از ســايرين را، در موقعيت هاي اجتماعي مختلف مشــخص مي کند. به عبارت ديگر، 
رســانه ها به ما ياد مي دهند در هر شرايطي چگونه با ديگران رفتار کنيم و درعين حال متوقع چه 
رفتاري از ديگران باشــيم؛ ديگران بايد انتظار چه رفتاري را از ما داشــته باشند و ما بايد متوقع 

چه رفتاري از آنها باشيم )ميرفخرايي، 1389(. 
در اين ديدگاه، مثل نظرية الگوسازي، اثرگذاري رسانه بر مخاطبان و نقش آن در فرهنگ سازي 
و توليد هنجارهاي فرهنگي، مسلّم گرفته مي شود، ولي در اين نظريه، بدون يادآوري از مدل ها، 
ســطح گســترده تري از نقش رســانه در انتقال دانش ها و هنجارها به مخاطبان بيان مي شود. بر 
اساس اين نظريه، رسانه ها از جمله سينما، مخاطبان به ويژه جوان را با انتظارات اجتماعي آشنا 
مي كند )دفلور و دنيس، 1392: 641(. ســينما با نمايــش حوزه هاي مختلف روابط اجتماعي و 
فعاليت گروهي، شرايط و ضرورت هاي حوزه هاي گوناگون زندگي اجتماعي را براي مخاطبان 
بازنمايي مي کند. ســينما، در كنار ســاير منابع جامعه پذيري، افراد را بــا نقش ها و فعاليت هايي 
كه از آنها در مواقع خاص انتظار مي رود، آشــنا مي كند. براي نمونه، ســينما با نمايش روابط و 
زندگي خانوادگي، سبك هاي رفتار در اين محيط را به مخاطبانش انتقال مي دهد. شيوة ازدواج، 

1. overt social behaviour 
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داد و ســتد مالي، آموزش و… ، در سينما نمايش داده  مي شود. مخاطبان با تماشاي اين موارد، 
انتظارات اجتماعي مربوط به بخش هاي مختلف زندگي اجتماعي را درك مي كنند و هنجارهاي 
نمايش داده شــده را بــراي آن موارد فرا مي گيرنــد )اقتباس از حســيني، 1391: 147(. به طور 

خلاصه، نظرية انتظارات اجتماعي بيان مي دارد که:
1. انــواع گوناگون رســانه هاي جمعي، فعاليت هــاي اجتماعي و زندگي گروهــي را به تصوير 

مي کشند. 
2. اين تصويرها نمايشــي از واقعيت را ارائه می دهند که بازتاب دهندة ماهيت بسياري از انواع 

گروه ها هستند. 
3. افــرادي کــه در معرض ايــن نمايش ها قرار مي گيرنــد، درس هايــي را درخصوص ماهيت 
هنجارهــا، نقش ها، منزلت اجتماعي و کنترل هاي اجتماعي ياد می گيرند که در بســياري از 

انواع گروه هاي عمومي حاکم اند. 
4. قرارگرفتــن در معــرض نمايش هــا و تصاوير يک گروه خاص، باعــث يادگيري انگاره هاي 

رفتاري آن گروه مي شود. 
5. بنابراين، اين انتظارات آموخته شــده دربارة رفتار متناســب فرد و ديگران، زماني که فرد در 
زندگي واقعي با چنين گروه هايي برخورد مي کند و يا ســعي مي کند آن ها را درک کند، نقش 

راهنماي کنش را بازي مي کند )دفلور و دنيس، 2002: 447(. 

بر اســاس مطالب پيش گفته، مدل مفهومي تحقيق با ابتناي بر مطالعه های نظري، پيشينة تجربي 
در داخل و خارج از کشور، و تجارب نظري و مطالعاتي محقق تدوين شده است )شکل 1(. در 
اين مدل، حوزه هاي تأثيرگذاري سينماي ايران بر اساس شاخص هاي مختلف در زمينة توسعة 

اجتماعي شناسايي، سنجش و مورد آزمون تجربي قرار گرفتند.
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1

 
 یاجتماعی مورد بررس توسعۀ هايمدل مفهومی تحقیق مبنی بر شاخص . 1شکل 

شاخص هاي توسعۀ 
اجتماعی

:سرمایۀ اجتماعی
اعتماد عمومی، (اعتماد اجتماعی -آگاهی  -

)اعتماد نهادي
-انسجام اجتماعی   -ارتباطات اجتماعی     -

رسمی و(مشارکت اجتماعی و درگیري مدنی 
)غیررسمی

شهروندسازي

:هویت یابی
هویت یابی ملی-

یهویت یابی اجتماع-

جامعه پذیري

قانون گرایی

تصمیم ها و 
انتخاب ها

مسؤلیت پذیري 
اجتماعی

ارزش هاي 
:جمع گرایانه

عام گرایی، تعهد عام و 
غیرخواهی

نشاط 
اجتماعی

احساس امید

احساس امنیت 
اجتماعی

:خانواده گرایی
خانواده، ازدواج، 

فرزندآوري، وفاداري 
زناشویی

/برابري
مساوات طلبی 

جنسیتی

شکل 1. مدل مفهومي تحقيق مبني بر شاخص‌هاي توسعة اجتماعي مورد بررسي

پيشينة تجربي
در رابطه با تأثيرهای اجتماعي سينما و به عبارتي جايگاه آن روي شاخص هاي توسعة اجتماعي 
مورد نظر در اين تحقيق، مطالعه اي صورت نگرفته است و از اين حيث، جاي انجام تحقيق در 
اين حوزه خالي اســت. اما در رابطه با تأثيرهای فرهنگي رسانه ها به ويژه سينما، با مطالعه هايی 
در داخل و خارج از کشــور مواجه ايم که از حيث نظري و روشــي، اين پژوهش ها توانسته اند 
بــه هدايــت تحقيق حاضر کمک کنند. بــراي مثال، بين مطالعه های داخلــي، رباني و همکاران 
)1388( با بررســي تأثير اســتفاده از رســانه هاي گروهي و شــبکه هاي ارتباط جمعي بر هويت 
ملي دانشــجويان دانشــگاه اصفهان، دريافتند که بين استفاده از رسانه هاي جمعي و هويت ملي 
رابطــه وجــود دارد. کاظم زاده و کوهــي )1389( در تحقيق خود با عنوان " نقش وســايل نوين 
ارتباط جمعــي در توســعة فرهنگي جوامع" دريافتند که به کمک رســانه ها، روند توســعة ملي 
و محلــي بهبود و تســريع مي يابد. نتايــج پژوهش رياحي و همکاران )1389( مشــخص کرد، 
بيشــترين انگيزة زنان از تماشــاي ســريال هاي تلويزيوني، کســب هويت شخصي است. زنان 



/ 1
28

ی 
یاپ

/ پ
 3 

ارة
شم

 / 
وم

وس
سی‌

ل 
سا

 / 

276

…
ه 

سع
 تو

ای
ص‌ه

اخ
 ش

یر
تغی

در 
ن 

را
 ای

ای
نم

سی
ش 

نق
)2

67
-2

96
ی )

تاب
ر گ

ب‌پو
حبی

م 
کر

تمايــل دارنــد از اين طريق، ارزش هاي فرهنگي و مذهبي را تقويت و ارزش هاي مورد پســند 
جامعه را کسب کنند؛ همچنين جايگاه خود را در عرصه هاي اجتماعي و خانوادگي ارتقا دهند. 
شــکربيگي و همکاران )1390( با بررســي تأثير رسانه هاي جمعي بر احساس امنيت اجتماعي 
بين شهروندان 18 تا 38سالة استان چهارمحال و بختياري دريافتند که بين ميزان توجه و اعتماد 

به رسانه هاي داخلي و احساس امنيت اجتماعي رابطة مثبت وجود دارد. 
هرســيج و همکاران )1391( با بررسي تأثيرات مصرف رسانه اي بر هويت اجتماعي 188 
نفر از دانشــجويان دانشــگاه اصفهان، دريافتند که همبستگي هاي معنا داري ميان ابعاد کيفيت و 
کميت رســانه هاي جمعي با ابعاد هويت اجتماعي دانشــجويان وجود دارد. وفق نتيجة مطالعة 
دادگــران و همکاران )1394(، نقش فرهنگي ســينما به خصوص جايگاه خانواده، نوع روابط و 
سبک لباس پوشيدن تأثير بسزايي بر پايبندي به تعهدات اخلاقي )روابط سالم و ارزش جايگاه 
خانواده(، ارتقاي ســواد و آگاهي فرهنگي و اخلاقــي دارد. زارع غياث آبادي و گنجي )1394( 
در مطالعة خود با عنوان " رابطة استفاده از رسانه هاي جمعي و ميزان سرماية اجتماعي در شهر 
کاشــان"، دريافتند که هرچه افراد به ميزان بيشتري مطالب تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و اخبار 
سياســي مطبوعات را مطالعه کنند، ســرماية اجتماعي بالاتري خواهند داشت. محمودي رجا و 
همکاران )1396( نشــان دادند که بين مصرف رسانه هاي چاپي و الکترونيکي توسط معلمان و 

سرماية اجتماعي آنها رابطة معناداري وجود دارد.
در خارج از کشــور نيز، پژوهش هايی در زمينة جايگاه و نقش رســانه هاي جمعي در تغيير 
وضعيت شــاخص هاي اجتماعي مختلف صورت گرفته اســت، اما مطالعات پژوهشي چنداني 
در زمينة جايگاه سينما در تغيير اين شاخص ها صورت نگرفته و با خلأ مطالعاتي در اين حوزه 
مواجه ايم. در اين دســته از مطالعه ها، به دو ســنخ يافته برمي خوريم. دســتة نخســت که عمدتاً 
روي تلويزيون متمرکز شــده اند، از نقش منفي رسانه ها در تغيير شاخص هاي توسعة اجتماعي 
گفته اند. پاتنام1 )1995( که نخســتين مطالعه ها را در زمينة سرماية اجتماعي به خود اختصاص 
داده، به نقش منفي رســانه هاي جمعي در ســرماية اجتماعي اشــاره کرده است. او وقتي که به 
کاهش سرماية اجتماعي در آمريکا اشاره مي کند، تلويزيون را مقصر بخش مهمي از اين کاهش 
مي داند. رومر، جيمســون و پاسِــک2 )2009( دريافتند که ميزان زمان مصرفي براي تماشــاي 
تلويزيــون، رابطة منفي با اعتماد اجتماعي و نيز درگيري مدني دارد، اما با کاهش زمان مصرفي 

براي تماشاي تلويزيون و افزايش مطالعه، درگيری مدنی و اعتماد اجتماعي افزايش می يابد.
اما در مقابل، در دســتة دوم با مطالعه هايی مواجه ايم که به جايگاه و نقش مثبت رســانه ها در 
تقويت شــاخص هاي توسعة اجتماعي اذعان داشــته اند. براي مثال، والاک3 )2000( دريافت که 
1. Putnam 
2. Romer, Jamieson & Pasek 
3. Wallack 
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رسانه هاي جمعي نقش مثبت و مهمي در تقويت سلامت عمومي اعضاي جامعه دارند. در همين 
زمينه، نتايج پژوهش سوامي1 و همکاران )2010( نشان داد که رسانه هاي جمعي با تغيير الگوهاي 
رفتاري جوامع، سبب افزايش سطح دانش و بينش در ابعاد مختلف زندگي مردم و ارتقاي سلامت 
جامعه  مي شــوند، اما استفادة نامناســب از رسانه ها پيامدهاي منفي چون پرخاشگري، گسستگي 

خانواده و فردگرايي را در پي دارد )به نقل از حاجي نژاد، پايدار و الاالدين وندي، 1395(.
جمع بندي مطالعه های قبلي و پيشينة تجربي در داخل و خارج از کشور در زمينة تأثير رسانه ها 
به ويژه سينما بر شاخص هاي اجتماعي حاکي است که: 1. متولي اصلي آغاز و حتي تداوم بسياري 
از مطالعه ها دربارة تأثيرهای رسانه اي، رشتة علوم ارتباطات بوده و محققان اين حوزه، چه در داخل 
و چه در خارج از کشور، ورود بيشتر و هژمونيک در اين زمينة مطالعاتي داشته اند. اما مطالعة حاضر، 
در کنار نظرية رسانه ها، موضوع جايگاه سينماي ايران در تغيير شاخص هاي توسعة اجتماعي را با 
ترکيبي از چشم اندازها و رويکردهاي جامعه شناسي و روانشناسي اجتماعي مطالعه کرده است. 2. 
جامعة آماري در بيشتر مطالعه های قبلي به ويژه در داخل کشور شامل دانشجويان بودند، درحالي که 
در اين مطالعه، بر کل شــهروندان تمرکز شــده که قطعاً دانشجويان بخشي از آن هستند. در نتيجه، 
جامعة آماري در اين تحقيق طيف بيشتري از گروه هاي اجتماعي مختلف را در بر گرفته است. 3. 
نبود مقياس و ابزار ســنجش براي بررســي نقش سينما در تغيير شاخص هاي توسعة اجتماعي، از 
مزيت هاي برجستة اين تحقيق است. مطالعة حاضر، به دليل نبود يا ضعف شديد ابزار اندازه گيري 
در زمينة موضوع مورد بررسي، مبتني بر يک پرسشنامة محقق ساخته است. اين موضوع، گرچه در 
مقام دو روي يک سکه، هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف به حساب مي آيد، اما نقطه قوت آن چربيده 

و مي تواند راهنما و فتح  بابي براي ادامة پژوهش های بيشتر در اين حوزه باشد.

روش‌شناسي
ماهيت و روش تحقيق: 

تحقيق حاضر با روش شناســي کمّي، روش پيمايش و تکنيک پرسشنامه، ميان تماشاگران سينما 
انجام شده است. براي اين منظور، ابتدا مهم ترين شاخص هاي توسعة اجتماعي مورد نظر تحقيق، 
مطابق با مدل مفهومي احصا شدند و سپس با پرسش از تماشاگران، جايگاه فيلم ها در تغيير اين 

شاخص ها، بين آنان در چارچوب پرسشنامه سنجش و ارزيابي شد.

جامعة آماري، حجم نمونه و شيوة نمونه‌گيري: 
جامعة آماري اين تحقيق، شــامل کلية تماشــاگران سينما در شهر تهران بود که بر اساس آخرين 
گزارش ارائه شده از سوي معاونت توسعة فناوري و مطالعات سينمايي در آذرماه 1397، تعداد 

1. Swami 
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تماشــاگران ســينما در اين ماه در استان تهران برابر با يک ميليون و 13 هزار و 212 نفر در 171 
سالن و 39 هزار و 819 صندلي بود که در حقيقت اين تعداد افراد، حجم کل جامعة آماري اين 

تحقيق را تشکيل داده اند.
حجم نمونه در اين تحقيق بر اساس فرمول کوکران تعيين شد که طبق آن و بر اساس عناصر 
زير، تعداد 1066 نفر برآورد شد، اما درنهايت با افزايش مناطق و سينماهاي کمتر از حد نصاب 
)100 نمونه(، حجم نهايي نمونه به 1216 نفر افزايش يافت. براي نمونه گيري بين تماشــاگران، 

مطابق اين مراحل عمل شد:
1. فهرست سينماهاي شهر تهران به تفکيک مناطق 22گانه تهيه شد.

2. مناطق 22گانة شهر تهران، برحسب سطح توسعه يافتگي به پنج پهنه طبقه بندي شدند. سپس، 
از هر پهنه، دو منطقه، بر اســاس موقعيت پراکنش جغرافيايي، انتخاب شــدند )در مجموع، 
10 منطقه(. براي انتخاب اين 10 منطقه، از مطالعة موســايي )1388( استفاده شد که در آن، 
مناطق تهران بر اســاس ترکيبي از شاخص هاي اقتصادي ـ اجتماعي )متوسط هزينة سالانة 
خانوار، شكاف طبقاتي در مصرف، تراكم جمعيت، شكاف درآمدي،  تعداد نفرات در واحد 
مسكوني، تمركز مشاغل پايه( و شاخص هاي فضايي )سرانة فضاي سبز، ميانگين مساحت 
قطعات مســكوني، ميانگين مســاحت زيربناي املاك، كاربــري صنعتي فضاهاي تفريحي، 
كاربري اداري، كاربري تجاري، كاربري نظامي( به پنج پهنة بالا، متوسط رو به بالا، متوسط، 
متوسط رو به پايين و پايين تقسيم شدند. بر اساس اين تقسيم بندي و پراکندگي جغرافيايي 
در مطالعة حاضر، مناطق 1، 3 و 6 از پهنة بالا، مناطق 5، 11 و 22 از پهنة متوسط رو به بالا، 
مناطق 7، 12 و 18 از پهنة متوسط، مناطق 14، 16 و 20 از پهنة متوسط رو به پايين و مناطق 

8 و 19 از پهنة پايين انتخاب شدند.
3. سينماهاي شهر برحسب پهنه هاي پنج گانه منتخب و نيز پراکنش جغرافيايي انتخاب شدند.

4. سهمية هر پهنه از کل نمونة 1216 نفري، بر اساس ملاک درصد پوشش تماشاگران مشخص 
شــد. سپس، برحسب تعداد تماشاگران در هر ســينما از کل سهمية هر منطقه و پهنه، حجم 

نمونة هر سينما از کل تعيين شد.
5. تيم پرسشــگران با مراجعه به ســالن هاي انتظار ســينما، نمونة مورد نظر را انتخاب کرده و 

برحسب تعداد نمونة ازپيش  تعيين شده، پيمايش را انجام دادند.

اعتبار و پايايي ابزار اندازه‌گيري: 
در اين مطالعه، پس از طرح سؤال های پرسشنامه حاوي مهم ترين و متداول ترين شاخص هاي توسعة 
اجتماعي مرتبط با نقش سينما ـ بر اساس ادبيات نظري و تجربي موجود و با توجه به کيفيت تعاريف 
نظري و عملياتي هر يك از شــاخص ها ـ اعتبار پرسشــنامه با اســتفاده از روش اعتبار محتوا )اعتبار 
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صوري( به دســت آمد. جهت تعيين ميزان پايايي پرسشنامه نيز، از ضريب آلفاي كرونباخ بهره گرفته 
شد تا ميزان سازگاري دروني گويه ها جهت بررسي مقياس هاي تحقيق برآورد شود. براي اين کار، 25 
پرسشنامه بين تماشاگران به عنوان پيش آزمون تکميل شد. سپس با جرح و تعديل سؤال ها  و گويه هاي 

پرسشنامه با هدف بهبود درک پاسخگويان، پرسشنامة نهايي تدوين و در بين نمونه اجرا شد. 
نتايج حاصل از ضريب آلفاي کرونباخ نشان داد که دامنة آلفا در بيشتر مقياس ها بالاي 0/70 
است و در يک مقياس )اعتماد عمومي(، مقدار آلفا برابر با 0/647 است که البته اين مورد اخير 
در رشته هاي علوم اجتماعي و انساني که با سازه ها سَروکار دارند، امري طبيعي است و به همين 
خاطر منابع متعدد خارجي حداقل آلفاي قابل  قبول در اين رشته ها را برابر با 0/60 مي دانند. در 
مورد مقياس هاي ترکيبي نيز، دامنة آلفا بين 0/702 تا 0/932 نوســان دارد. در مجموع، مي توان 

گفت نتايج آلفا دلالت بر پايايي بالاي مقياس ها و در نهايت ابزار پرسشنامه دارد. 

سنجه‌ها: 
تحقيق حاضر به دليل تنوع دامنة شاخص هاي توسعة اجتماعي که در اين تحقيق مورد سنجش 
و بررســي قرار گرفت، مشــتمل بر مفاهيمي بود که برخي از آن ها نياز به مفهوم سازي و در عين  
حال عملياتي ســازي دارند. جدول 1 خلاصة اين عملياتي سازي را نشان مي دهد. ضمن  اينکه 
در اين مفهوم سازي و سنجش، سؤال ها طوري در پرسشنامه مطرح شدند که جهت گيري اصلي 

آن ها با توجه به جايگاه سينماي ايران باشد.

جدول 1. فرايند عملياتي‌سازي مفاهيم

نحوة سنجشتعداد گويهخُرده‌مقياسمقياس

سرماية اجتماعي

طيف ليکرت 5گزينه‌اي از کاملًا مخالف )کد 1( تا 5آگاهي
کاملًا موافق )کد 5(

اعتماد 
اجتماعي

اعتماد 
طيف ليکرت 5گزينه‌اي از کاملًا مخالف )کد 1( تا 8عمومي

کاملًا موافق )کد 5(

اعتماد 
طيف 5گزينه‌اي از اعتمادم خيلي کمتر شده )کد 1( 7نهادي

تا اعتمادم خيلي بيشتر شده )کد 5(

طيف ليکرت 5گزينه‌اي از کاملًا مخالف )کد 1( تا 7ارتباطات اجتماعي
کاملًا موافق )کد 5(

طيف ليکرت 5گزينه‌اي از کاملًا مخالف )کد 1( تا 11انسجام اجتماعي
کاملًا موافق )کد 5(

مشارکت اجتماعي و 
طيف 6گزينه‌اي از اصلًا )کد 1( تا خيلي زياد )کد 6(4درگيري مدني

طيف 6گزينه‌اي از اصلًا )کد 1( تا خيلي زياد )کد 6(2-شهروندسازي
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هويت‌يابي
طيف 6گزينه‌اي از اصلًا )کد 1( تا خيلي زياد )کد 6(3هويت‌يابي ملي

طيف 6گزينه‌اي از اصلًا )کد 1( تا خيلي زياد )کد 6(1هويت‌يابي اجتماعي

طيف ليکرت 5گزينه‌اي از کاملًا مخالف )کد 1( تا 1-جامعه‌پذيري
کاملًا موافق )کد 5(

طيف ليکرت 5گزينه‌اي از کاملًا مخالف )کد 1( تا 4-قانون‌گرايي
کاملًا موافق )کد 5(

طيف 6گزينه‌اي از اصلًا )کد 1( تا خيلي زياد )کد 6(1-تصميم‌ها و انتخاب‌ها

طيف 6گزينه‌اي از اصلًا )کد 1( تا خيلي زياد )کد 6(1-مسؤليت‌پذيري

ارزش‌هاي 
طيف ليکرت 5گزينه‌اي از کاملًا مخالف )کد 1( تا 7-جمع‌گرايانه

کاملًا موافق )کد 5(

طيف ليکرت 5گزينه‌اي از کاملًا مخالف )کد 1( تا 4-نشاط اجتماعي
کاملًا موافق )کد 5(

طيف 6گزينه‌اي از اصلًا )کد 1( تا خيلي زياد )کد 6(1-اميد اجتماعي

احساس امنيت 
طيف 6گزينه‌اي از اصلًا )کد 1( تا خيلي زياد )کد 6(1-اجتماعي

ارزش‌هاي خانواده

طيف ليکرت 5گزينه‌اي از کاملًا مخالف )کد 1( تا 2خانواده‌گرايي
کاملًا موافق )کد 5(

طيف ليکرت 5گزينه‌اي از کاملًا مخالف )کد 1( تا 3نگرش به ازدواج
کاملًا موافق )کد 5(

طيف ليکرت 5گزينه‌اي از کاملًا مخالف )کد 1( تا 4نگرش به فرزندآوري
کاملًا موافق )کد 5(

نگرش به وفاداري 
طيف ليکرت 5گزينه‌اي از کاملًا مخالف )کد 1( تا 5زناشويي

کاملًا موافق )کد 5(

طيف ليکرت 5گزينه‌اي از کاملًا مخالف )کد 1( تا 8-مساوات‌طلبي
کاملًا موافق )کد 5(

يافته‌ها
الف. بافت نمونة آماري

پاسخگويان تحقيق، عمدتاً زن )54/7درصد( بوده و بيشتر آنها با نسبت هاي مشابهي در سه گروه 
سني 41 سال و بيشتر )20/8درصد(، 21 تا 25 سال )20/7درصد( و 26 تا 30 سال )20/4درصد( 
قرار داشتند. به عبارتي، 52/9درصد از پاسخگويان در گروه سني 30 سال و کمتر و 47/1درصد 
در گروه ســني 31 سال و بالاتر بودند )SD2=11/63 ، M1=32/69(. بيش از نيمي )52/9درصد( 

از آنها مجرد و 41/3درصد داراي تحصيلات کارشناسي و 24/3درصد ديپلم بودند.

1 . ميانگين
2 . انحراف معيار 
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همچنين، بيش از نيمي از پاســخگويان )56/7درصد( شــاغل، اکثراً )62/8درصد( شــاغل 
تمام وقــت و در عين  حال 77/1درصد آنها در مشــاغل غيردولتي فعاليت داشــتند. در رابطه با 
ارزيابــي ذهني پاســخگويان از طبقة اجتماعي، نتايج نشــان داد که گرچه عمدة پاســخگويان 
)68/2درصد، بيش از دو ســوم( طبقة اجتماعي خود را در حد متوسط ارزيابي کرده اند، اما اگر 
از اين نسبت بگذريم و به توزيع پاسخگويان در نسبت هاي پايين و بالا دقت کنيم، پي مي بريم 
که نســبت هاي مشابهي از پاسخگويان طبقة اجتماعي خود را در طبقات بالا و پايين دانسته اند. 
به طوري که 16/3درصد از پاسخگويان طبقة اجتماعي خود را پايين و 15/5درصد بالا ارزيابي 

 .)SD=0/68 ، M=2/97( کرده اند

ب. ذائقة سينمايي پاسخگويان
1. رفتن به سينما: 

در اين تحقيق، چندين معرف در ارتباط با سينما رفتن پاسخگويان تعريف و سنجش شده 
است که دلالت بر نتايج زير داشت:

éé بيش از يک چهارم پاسخگويان )26/8درصد( به مدت 21 سال و بيشتر به سينما رفته و
فيلم هاي سينما را تماشا کرده اند. اين مدت در بين 23/8درصد از پاسخگويان در حد 6 
تا 10 سال بود. به عبارت ديگر، 57/8درصد پاسخگويان بيشتر از 10 سال و 42/2درصد 
آنها کمتر از 10 سال به سينما رفته اند. به طور متوسط نيز، پاسخگويان حدود 17 سال به 

 .)SD=11/88 ، M=16/71( سينما رفته اند
éé در رابطه با دورة زماني آغاز سينما رفتن، 38/4درصد پاسخگويان از زمان نوجواني و جواني

به سينما رفته و زمان آغاز سينمارفتن در بين 34/5درصد آنها به دورة کودکي برمي گردد.
éé 41/1درصد پاســخگويان به طور متوســط هر چند ماه يکبــار و 23/8درصد آنها نيز در

ماه يکبار براي ديدن فيلم به ســينما مي روند. همچنين، از حيث ميانگين و جريان غالب 
دفعات سينما رفتن پاسخگويان به طور متوسط هر چند ماه يک بار سينما مي روند.

éé شــکل غالب رفتن پاسخگويان به سينما، همراه با خانواده )46/4درصد( است و پس از
آن، 39/3درصد با دوستان به سينما مي روند. پاسخگويان کمتر از همه به صورت فردي 

و تنهايي )14/3درصد( به سينما مي روند.
éé علاوه بر پاسخگو، در بين 28/7درصد آنها، 2 نفر از اعضاي خانواده و در 28/4درصد آنها

3 نفر و بيشــتر از اعضاي خانواده هم به سينما مي روند. در 17/6درصد از پاسخگويان، 
جز خود پاسخگو، هيچ کدام از اعضاي خانواده به سينما نمي روند. نسبت غالب اعضاي 
خانواده که علاوه بر پاســخگو براي ديدن فيلم  به ســينما مي روند، بين 1 تا 2 نفر اســت 

.)SD=1/38 ، M=1/86(
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2. دليل رفتن به سينما و نوع فيلم مورد علاقه: 
انگيــزة اصلــي پاســخگويان از رفتن به ســينما، تفريح و ســرگرمي بــود )52/3درصد( و 
انگيزه هــاي علاقمندي به موضــوع فيلم )27/6درصد( و گذران فراغــت )11/5درصد( در 
مراتب بعدي قرار داشــتند. ژانر اجتماعي، شــايع ترين ژانر مورد علاقه بين پاسخگويان بود 
)52/3درصد(. ژانرهاي کمدي/طنز )31/5درصد(، درام و عاشــقانه )6/1درصد( و اکشــن/
حادثه اي )3/3درصد( ساير ژانرهاي مورد علاقة پاسخگويان بودند. ضمن  اينکه مردان بيشتر 
ژانــر کمدي/طنــز )36/3درصد مردان در برابر 27/1درصد زنــان( و زنان نيز ژانر اجتماعي 
)59/4درصد زنان در برابر 43/8درصد مردان( را براي ديدن فيلم هاي سينما ترجيح مي دهند. 

3. ارزيابي از فيلم‌هاي سينماي ايران: 
به زعم قريب به نيمي از پاســخگويان )47/1درصد( فيلم هاي ســينماي ايران تأثير چندان 
مثبتــي روي زندگي آنها نداشــته و در مقابل، 16/7درصد آنها گفته اند که فيلم هاي ســينما 
تأثيرهای مثبتي روي زندگي شــان داشته است )SD=1/11 ، M=2/44(. همچنين، ارزيابي 
زنان و گروه هاي تحصيلي بالاتر از تأثيرهای فيلم هاي سينما روي زندگي مردم، مثبت  است، 

اما گروه هاي سني و قوميتي مختلف ارزيابي يکساني در اين زمينه دارند.
متعاقــب اين نتيجه، نتيجة ديگری نيز نشــان داد که پاســخگويان، نمرة مناســبي به جايگاه 
سينماي ايران در بهبود زندگي مردم نداده اند. به طوري که يک سوم آنها )33/1درصد( از اين 
حيث نمرة 6 تا 10 و 28/4درصد نمرة 11 تا 15 به سينماي ايران داده اند؛ اين در حالي است 

 .)SD=5/05 ، M=10/08( که تنها 14/4درصد پاسخگويان نمرة 16 و بالاتر به آن داده اند

ج. ارزيابي جايگاه سينماي ايران در تغيير شاخص‌هاي توسعة اجتماعي
در اين قســمت از يافته ها، به توصيف ارزيابي پاسخگويان از موقعيت و جايگاه سينماي ايران 
در تغيير 22 شاخص اجتماعي مورد بررسي )13 بُعد، 17 مؤلفه، 22 شاخص( پرداخته مي شود. 

1. سرماية اجتماعي: 
مجمــوع نتايج حاصل از بررســي جايگاه ســينماي ايران در تغيير ســرماية اجتماعي، در 
پنج حوزه شــامل آگاهي، اعتماد اجتماعي )اعتماد عمومي و نهادي(، ارتباطات، انســجام 
و مشــارکت، حکايت از آن دارد که ســينماي ايران نتوانســته نقش مثبتي در بهبود سرماية 
.)SD=1/17 ، M=2/82 اجتماعي ايفا کند )38/5درصد نقش منفي، 27/4درصد نقش مثبت؛

éé آگاهي: ســينماي ايران، موجب ارتقاء آگاهي پاســخگويان در زمينة مســائل اجتماعي
و اقتصادي شــده، اما در زمينة آگاهي سياســي، اين نقش ســينما کمرنگ تر بوده است 

 .)SD=1/18 ، M=3/04 38/7درصد نقش منفي، 34/1درصد نقش مثبت؛(
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éé اعتماد اجتماعي: ســينماي ايران، با کاهش اعتماد به عموم مردم، نهادها و سازمان هاي
دولتي، اصناف و گروه ها، ســازمان هاي غير دولتي و خيريه ها، و مســئولان، در مجموع 
موجــب کاهــش اعتماد عمومي بين پاســخگويان شــده اســت، در حالي کــه به زعم 
پاســخگويان، ســينماي ايران به افزايش اعتمــاد آنها به اعضاي خانــواده و اطرافيان 
منجر شــده اســت؛ البته اين نتيجة اخير، به حتم آغشته به ســوگيري پاسخگويان است 

 .)SD=1/15 ، M=2/72 39/5درصد نقش منفي، 24/3درصد نقش مثبت؛(
éé اعتماد نهادي: سينماي ايران، نقش منفي در اعتمادسازي نهادي بين پاسخگويان داشته

و ديــدن اين فيلم ها موجب کاهــش اعتماد آنها به نهادهاي مورد مطالعه در اين تحقيق 
 .)SD=0/99 ، M=2/46 شــده است )45/3درصد نقش منفي، 10/8درصد نقش مثبت؛
از بين فهرســت 7 نهادي که در اختيار پاســخگويان قرار گرفت تا نقش ديدن فيلم هاي 
ســينما در افزايش يا کاهش اعتمادشان به اين نهادها را ارزيابي کنند، ميانگين ارزيابي 
تمام اين 7 نهاد کمتر از حد متوســط )3( بوده اســت. کمترين اعتماد پاســخگويان به 
نهادهــا، به ترتيب مربوط به داد گاه ها، مجلس شــوراي اســلامي و صداوســيما بود و 
بيشترين اعتماد آنها نيز، به ترتيب مربوط به کميتة امداد و سازمان بهزيستي، شهرداري 

و نيروي انتظامي و کلانتري بوده است.
éé ارتباطــات اجتماعــي: عملکرد ســينماي ايــران، در بهبــود ارتباطــات اجتماعي بين

پاســخگويان مثبــت بوده و ديــدن اين فيلم ها موجب شــده تا ارتباط آنهــا با اعضاي 
خانواده، خويشــاوندان و دوســتان بيشــتر شــود، امــا در رابطه با همســايه ها، نقش 
 ســينماي ايران ضعيف بوده اســت )38/7درصد نقش منفي، 24/7درصد نقش مثبت؛ 

 .)SD=1/09 ، M=3/18
éé ،انســجام اجتماعي: سينماي ايران، در زمينة بهبود انســجام اجتماعي بين پاسخگويان

درمجموع عملکرد منفي داشته است و اين عملکرد گرچه در سطح دوستان و خانواده 
مثبت بود، اما در ســطح عموم مردم منفي بوده اســت. اين نتيجــه، در ادامة نتايج قبلي 
تحقيق، مبني بر اعتماد پاســخگويان به خانواده، خويشــاوندان و دوستان، و در مقابل 
بي اعتمادي آنها به همســايه ها و عموم مردم اســت که شاهد بوديم )34/5درصد نقش 

 .)SD=1/16 ،M=2/91 منفي، 28/9درصد نقش مثبت؛
éé ،مشارکت اجتماعي و درگيري مدني )رسمي و غير رسمي(: در زمينة جايگاه سينماي ايران

در بهبود مشــارکت اجتماعي و درگيري مدني، نتايج نشــان داد که سينماي ايران نقش 
مثبتي در اين زمينه نداشــته و نتوانسته مشارکت اجتماعي و درگيري مدني پاسخگويان 

 .)SD=1/18 ، M=2/38 را بهبود بخشد )48/8درصد منفي، 15/8درصد مثبت؛
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۲. شهروندسازي: 
يکي از کارکردهاي ســينما و فيلم هاي ســينما، شهروندســازي و ايجاد شــهروندي آگاه، 
مســئوليت پذير، مشارکت جو، مطالبه گر و در يک کلام شهروند فعال است؛ يعني شهروندي 
که هم به حقوق خود و هم به تکاليف خود آشناست. اما نتايجي که در اين تحقيق، در رابطه 
با نقش ســينماي ايران در شهروندســازي حاصل شد، نشان از نقش ضعيف سينماي ايران 
در ارتقاء شهروندســازي پاسخگويان داشته اســت )34/4درصد منفي، 18/2درصد مثبت؛ 

.)SD=1/13 ، M=2/68

۳. هويتي‌ابي: 
نتايج تحقيق درخصوص مقياس ترکيبي هويت يابي در دو بُعد هويت يابي ملي و هويت يابي 
اجتماعي نشــان داد که ســينماي ايران نقش مثبتي در بهبود هويت يابي افراد نداشته است 

 .)SD=1/26 ، M=2/68 47/1درصد منفي، 26/2درصد مثبت؛(
éé هويت‌يابي ملي: ســينماي ايران در زمينة هويت يابــي ملي، کارکردي دوگانه و معکوس

داشــته است؛ به طوري که ســينماي ايران از يک سو نتوانسته پاسخگويان را نسبت به 
ايران و ايراني  بودن تشــويق کند و از ســوي ديگر، تا حدودي موجب شده آنها نسبت 
به ترک کشــور تشــويق شوند و عزم اقامت در کشــور ديگري کنند )43/2درصد منفي، 

.)SD=1/34 ، M=2/80 35/1درصد مثبت؛
éé هويت‌يابي اجتماعي: در زمينة هويت يابي اجتماعي نيز، مانند هويت يابي ملي، ســينماي

ايران نتوانسته با تقويت هويت يابي اجتماعي، اين حس را در پاسخگويان ايجاد کند که 
.)SD=1/14 ، M=2/47 ،عضوي از جامعه هستند )48/1درصد منفي، 18/2درصد مثبت

4. جامعه‌پذيري: 
گرچه عملکرد ســينماي ايران در بهبود جامعه پذيري، وضعيت بالنسبه بهتري داشته است، 
اما همچنان از حد انتظار و متوســط پايين تر اســت )34/8درصد منفي، 28/4درصد مثبت؛ 

.)SD=1/20 ، M=2/84

5. قانون‌گرايي: 
ســينماي ايران، در زمينة بهبود قانون گرايي بين پاســخگويان، نقشــي دوگانه داشته است. 
به طوري که ســينماي ايران گرچه از يک ســو نقش نســبي در قانون مندي و رعايت قانون 
از جانب پاســخگويان داشته، اما از ســوي ديگر بيشترين نقش آن، آگاه سازي پاسخگويان 
نســبت به اين موضوع بوده اســت که براي موفقيــت در کارها، در جامعــه قانون گرايي و 
پايبندي به قانون مهم نيســت، بلکه فقط ســرماية اجتماعي منفي و رابطه بازي است که گره 
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کارهــا را حل مي کنــد و حتي آدم هايي موفق ترنــد که قانون را رعايت نکننــد. به عبارتي، 
ســينماي ايران گرچه قانون مندي را نســبتاً به پاسخگويان آموخته، اما آنها را کاملًا عملگرا 
بازتوليد کرده که بهنگام قانون را زير پا گذاشــته و طبق خواســته ها و مقاصد شخصي عمل 

.)SD=1/17 ، M=2/92 مي کنند )36/1درصد مثبت، 33/5درصد منفي؛
6. تصميم‌ها و انتخاب‌ها: 

از کارکردهايي که فيلم هاي ســينما مي توانند در بهبود شاخص هاي توسعة اجتماعي در سطح 
افراد داشــته باشــند، بهبود تصميم ها و انتخاب هاي آنهاســت. نتايج اين بررسي نشان داد که 
سينماي ايران، نقش ضعيفي در بهبود اين شاخص بين پاسخگويان داشته است. به طوري که 
بيش از نيمي از پاسخگويان )51/1درصد( گفته اند سينماي ايران و ديدن فيلم هاي سينما نقشي 
در بهبود تصميم ها و انتخاب هاي آنها در زندگي نداشــته و در مقابل، 17/1درصد آنها به نقش 

 .)SD=1/19 ، M=2/32( مثبت سينماي ايران در اين زمينه اشاره کرده اند

7. ارزش‌هاي جمع‌گرايانه: 
در اين تحقيق، بررســي نقش ســينماي ايران در بهبود ارزش هاي جمع گرايانه، در سه حوزة 
عام گرايي، تعهد عام و غيرخواهي صورت گرفته است که در مجموع نتايج نشان داد از نظر 
41/6درصد پاسخگويان، سينماي ايران موجب بهبود ارزش هاي جمع گرايانه در آنها شده و 
 .)SD=1/15 ، M=3/19( 25/3درصد به نقش منفي سينماي ايران در اين زمينه اشاره کرده اند
ســينماي ايران در زمينة بهبود عام گرايي بين پاســخگويان، نقش مثبتي نداشته و نتوانسته از 
فاميل گرايي و خويشــاوندگرايي بين آنها جلوگيــري کرده و يا آنها را تخفيف دهد. گرچه از 
يک طرف 32/5درصد از پاســخگويان گفته اند که ديدن فيلم هاي سينما چندان باعث نشده 
تا از فاميل گرايي و توجه صرف به اقوام و خويشاوندان در روابط کاري پرهيز کنند و نسبت 
 ، M=3( نيز به نقش مثبت ســينما در اين زمينه اشاره کرده اند )مشــابهي از آنها )32/1درصد
SD=1/14(، اما از ســوي ديگر 44/6درصد از آنها اعتقاد داشــتند که ديدن فيلم هاي سينما 
باعث نشده تا ديگران را مثل اعضاي خانواده و فاميل خود بدانند. اين در حالي است که تنها 
.)SD=1/13 ، M=2/71( 24/7درصد از آنها به نقش مثبت سينما در اين زمينه اشاره کرده اند

8. مسئوليت‌پذيري اجتماعي: 
در زمينة بهبود مســئوليت پذيري اجتماعي، ســينماي ايران عملکرد موفقي داشته است. به 
طوري که بيش از نيمي از پاسخگويان )56/2درصد( اعتقاد داشته اند سينماي ايران به بهبود 
مسئوليت پذيري آنان منجر شده و 20/8درصد آنها به نقش منفي سينماي ايران در اين زمينه 

.)SD=1/07 ، M=3/44( اشاره کرده اند
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9. نشاط اجتماعي: 
ســينماي ايران، نتوانســته نقش به نســبت مثبتي در افزايش نشــاط اجتماعي پاسخگويان 
ايفا کند؛ به طوري که بيش از يک ســوم از پاســخگويان )36/1درصد( اعتقاد داشتند ديدن 
فيلم هاي ســينما نقش کمي در افزايش نشــاط و شادي در آنها داشته و البته نسبت نزديکي 
از آنها )34/9درصد( قايل به نقش زياد ســينما و ديدن فيلم هاي ســينما در اين زمينه بودند 

 .)SD=1/24 ، M=2/19(

10. احساس اميد: 
در زمينة احساس اميد، سينماي ايران عملکرد مثبتي نداشته و نقش آن در اين زمينه، منفي تر از 
نقش متناظر آن در ارتقاء نشاط اجتماعي بوده است. به طوري که طبق نتايج حاصله، سينماي 
ايران نقش مثبتي چه در افزايش اميد فردي و چه در افزايش اميد اجتماعي ميان پاسخگويان 

 .)SD=1/19 ، M=2/44 نداشته است )54/4درصد منفي، 18/7درصد مثبت؛

11. احساس امنيت اجتماعي: 
ســينماي ايران، در ايجاد احســاس امنيت اجتماعي بين پاســخگويان موفق نبوده و نتايج 
نشــان داد که بسياري از پاسخگويان، با ديدن فيلم هاي سينما به احساس ناامني دچار شده 
و احساس مي کنند که جامعه دستخوش ناامني است )63/8درصد منفي، 14/6درصد مثبت؛ 

 .)SD=1/19 ، M=2/25

12. ارزش‌هاي خانواده: 
مجموع نتايج حاصل از بررسي جايگاه سينماي ايران در بهبود ارزش هاي خانواده در چهار 
حوزه شــامل خانواده گرايي، نگرش به ازدواج، نگرش به فرزندآوري و نگرش به وفاداري 
زناشــويي، حکايت از آن دارد که ســينماي ايران نقش به نسبت مثبتي در بهبود ارزش هاي 

.)SD=1/35 ، M=3/18 خانواده داشته است )46/5درصد مثبت، 31/7درصد منفي؛
éé خانواده‌گرايــي: در حوزة خانواده ، ســينماي ايران موجب بهبــود موقعيت خانواده نزد

.)SD=1/10 ، M=3/85 پاسخگويان شده است )73/7درصد مثبت، 11/8درصد منفي؛
éé نگرش به ازدواج: سينماي ايران موجب تشويق پاسخگويان به ازدواج شده )59/8درصد

مثبــت، 21درصد منفي؛ SD=1/28 ، M=3/61( و به کاهش رغبت آنها به ازدواج منجر 
.)SD=1/27 ، M=2/49 نشده است )55/4درصد مثبت، 22/4درصد منفی؛

éé نگرش به فرزندآوري: در حوزة فرزندآوري، سينماي ايران نقش مثبتي نداشته و نتوانسته
پاســخگويان را نســبت به فرزندآوري و افزايش تعداد فرزند ترغيب کند )40/9درصد 
منفــي، 26/4درصد مثبــت؛ SD=1/30 ، M=2/75(. بيش از نيمــي از آنها )59درصد( 
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اعتقاد داشــتند ديدن فيلم هاي سينما، نتوانســته علاقمندي شان را به بچه دارشدن بيشتر 
کند )SD=1/18 ، M=2/29(، نتوانســته آنها را ترغيب کند که حتي در صورت ازدواج، 
به بچه دارشدن فکر کنند )SD=1/31 ، M=2/45( و حتي باعث شده تا باور کنند آوردن 
بچــه در ايــن دوره و زمانه، کار اشــتباهي اســت )SD=1/36 ، M=3/12(. در رابطه با 
افزايش تعداد فرزند نيز، ســينماي ايران نقش مثبتي نداشــته و بنا به اظهار قريب به دو 
سوم پاسخگويان )65/2درصد(، ديدن فيلم هاي سينما نقشي در افزايش علاقمندي آنها 

.)SD=2/12 ، M=2/15( به افزايش تعداد فرزند نداشته است
éé نگــرش به وفاداري زناشــويي: در حوزة وفاداري به زندگي زناشــويي، ســينماي ايران

نقش به نســبت منفي در تقويت و بهبود نگرش پاسخگويان به اين موضوع داشته است 
.)SD=1/36 ، M=2/86 37/8درصد منفي، 33/9درصد مثبت؛(

13. مساوات‌طلبي جنسيتي: 
سينماي ايران نقش مثبتي در تقويت و بهبود مساوات طلبي جنسيتي )ارزش گذاري، احترام، 
اعتماد، برابري و انصاف و امثال آن نسبت به زنان( در بين پاسخگويان داشته است. به طوري 
که ديدن فيلم هاي سينما باعث شد تا تلقي پاسخگويان از زن و زنانگي، در جهت مثبت تغيير 
کند. بدين معني که پاسخگويان، ارزش و قدر بيشتري براي زنان قايل باشند )62/2درصد؛ 
 )SD=1/17 ، M=3/69 (، بــه آنهــا احترام بگذارند )62/5درصــد؛SD=1/17 ، M=3/69 
و اعتمــاد کنند )56/9درصــد؛ SD=1/21، M=3/60(. ســينماي ايــران، در بهبود نگرش 
برابري/عدالت خواهانة پاســخگويان نيز تأثير مثبت داشــته است. به طوري که 60/9درصد 
پاسخگويان معتقد بودند که ديدن فيلم هاي سينما موجب شده تا بفهمند که در جامعه نسبت 
به زن ها ظلم شده است )SD=1/19 ، M=3/75(، در حالي که هيچ تفاوتي بين مردها و زن ها 
نيســت )54/5درصد؛ SD=1/24 ، M=3/54( و زن ها نيز مثل مردها مي توانند بســياري از 

.)SD=1/22 ، M=3/61 سمت ها را برعهده بگيرند )58/7درصد؛
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جدول 2. توزيع نسبي پاسخگويان برحسب >ارزيابي از فيلم‌هاي سينماي ايران<
تأثير سينماي ايرانشاخص‌هاي توسعة اجتماعي

نمونه
)N(

میانگین
)M(

انحراف 
معیار
)SD( بسيار خُرده‌مقياس‌هامقياس‌ها

بسيار منفيبينابينمثبتمثبت
منفي

سرماية 
اجتماعي

10/927/827/32311/111853/041/18آگاهي

اعتماد 
اجتماعي

اعتماد 
6/218/136/220/51911162/721/15عمومي

اعتماد 
21/923/443/98/72/111772/460/99نهادي

مقياس کل اعتماد 
5/412/136/426/319/910922/571/10اجتماعي

816/736/62711/711803/181/09ارتباطات اجتماعي

10/118/836/620/613/911192/911/16انسجام اجتماعي

مشارکت اجتماعي 
4/311/535/415/633/211812/381/18و درگيري مدني

8/918/534/122/416/110002/821/17مقياس کل سرماية اجتماعي

6/611/647/412/42211892/681/13شهروندسازي

هويت‌يابي
1223/121/620/322/911652/801/34هويت‌يابي ملي

3/614/733/62137/111802/471/14هويت‌يابي اجتماعي

10/216/126/725/521/611622/681/26مقياس کل هويت‌يابي 

919/436/716/118/711782/841/20جامعه‌پذيري

8/724/830/421/914/211542/921/17قانون‌گرايي

2/914/231/813/937/211582/321/19تصميم‌ها و انتخاب‌ها

13/442/823/115/75/111673/441/07مسؤليت‌پذيري

12/928/733/215/49/911553/191/15ارزش‌هاي جمع‌گرايانه

1024/92918/517/611812/911/24نشاط اجتماعي

6/612/12727/327/111702/441/19احساس اميد 

77/621/631/232/611492/251/19احساس امنيت اجتماعي

ارزش‌هاي 
خانواده

29/644/114/55/56/311743/851/10خانواده‌گرايي

31/328/519/311/89/210713/611/28نگرش به ازدواج

نگرش به 
12/513/932/617/823/111212/751/30فرزندآوري

نگرش به وفاداري 
14/119/828/313/624/211102/861/36زناشويي

19/327/221/815/316/410143/181/35مقياس کل ارزش‌هاي خانواده

30/23024/19/56/111443/691/74مساوات‌طلبي
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د. آزمون تأثير سينماي ايران بر تغيير شاخص‌هاي توسعة اجتماعي
در اين بخش از تحقيق، پس از توصيف موقعيت و جايگاه سينماي ايران، در تغيير 22 شاخص 
اجتماعي مورد بررسي )13 بُعد، 17 مؤلفه، 22 شاخص(، به آزمون آماري اين جايگاه و تأثيري 
که سينماي ايران در تغيير اين شاخص ها داشته، پرداخته مي شود. در واقع، همان طور که سابق 
اشــاره شــد، فرضية تحقيق حاضر اين است که: " ســينماي ايران در تغيير شاخص هاي توسعة 
اجتماعي کشــور نقش داشــته اســت". اين فرضيه، به صورت غيرجهت دار بيان شده که طبيعي 
اســت، ماهيت و جهت تغيير در برخي از اين شــاخص ها مثبت و در برخي ديگر منفي باشــد. 
بر همين اســاس، در ادامه، صحت و سُــقم جهت هاي مثبت و منفي اين تغييرها در شاخص ها، 
معرف ها و حوزه هاي مختلف مورد آزمون تجربي قرار گرفته اســت. اگرچه برخي دلالت ها از 
دلِ توصيف اين موقعيت قابل تشخيص و حتي رؤيت است، اما به حتم تصميم گيري در جهت 

بهبود اين موقعيت، نيازمند قطعيت آماري است که در اين قسمت اشاره مي شود. 
اما در رابطه با نتايج مربوط به آزمون تأثير ســينماي ايران در تغيير شــاخص هاي توســعة 
اجتماعي، بايستي اشاره کرد که در مجموع، سينماي ايران در بسياري از شاخص ها نقش منفي 
داشته و نقش آن در برخي شاخص ها نيز مثبت بوده است. موقعيت هاي مثبت و منفي سينماي 

ايران در تغيير شاخص هاي توسعة اجتماعي بدين شرح بوده است:

1. شاخص‌هاي داراي نقش مثبت: 
آگاهي، ارتباطات اجتماعي، مسئوليت پذيري، ارزش هاي جمع گرايانه مشتمل بر عام گرايي، 
تعهــد عام و غيرخواهي، خانواده گرايي، نگرش مثبت به ازدواج، مســاوات طلبي و نگرش 

مثبت به برابري جنسيتي.

2. شاخص‌هاي داراي نقش منفي: 
اعتماد عمومي، اعتماد نهادي، انســجام اجتماعي، مشــارکت اجتماعــي و درگيري مدني، 
شهروندســازي، هويت يابــي ملي، هويت يابــي اجتماعــي، جامعه پذيــري، قانون گرايي، 
تصميم ها و انتخاب ها، نشــاط اجتماعي، اميد، احســاس امنيت اجتماعي، نگرش مثبت به 

فرزندآوري، نگرش مثبت به وفاداري زناشويي.
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جدول 3. آزمون تأثير سينماي ايران بر تغيير شاخص‌هاي توسعة اجتماعي

کای‌اسکوئرشاخص‌هاي توسعة اجتماعي
)χ2(

درجه 
آزادی
)df(

مقدار 
احتمال

)P(

وضعيت 
نوع تأثيرتأثير

خُرده‌مقياس‌هامقياس‌ها

سرماية 
اجتماعي

مثبتتأثير دارد167/82340/0000آگاهي

اعتماد 
اجتماعي

اعتماد 
منفيتأثير دارد255/71140/000عمومي

اعتماد 
منفيتأثير دارد609/35140/000نهادي

منفيتأثير دارد31/12840/000مقياس کل اعتماد اجتماعي

مثبتتأثير دارد324/55140/000ارتباطات اجتماعي

به‌نسبت منفيتأثير دارد232/00540/000انسجام اجتماعي

مشارکت اجتماعي و 
منفيتأثير دارد441/95140/000درگيري مدني

منفيتأثير دارد172/62040/000مقياس کل سرماية اجتماعي

منفيتأثير دارد632/90540/000شهروندسازي

هويت‌يابي
منفيتأثير دارد49/26240/000هويت‌يابي ملي

منفيتأثير دارد315/39840/000هويت‌يابي اجتماعي

منفيتأثير دارد109/98840/000مقياس کل هويت‌يابي 

به‌نسبت منفيتأثير دارد244/92940/000جامعه‌پذيري

به‌نسبت منفيتأثير دارد171/39940/000قانون‌گرايي

منفيتأثير دارد461/85340/000تصميم‌ها و انتخاب‌ها

مثبتتأثير دارد473/04740/000مسؤليت‌پذيري

مثبتتأثير دارد243/83540/000ارزش‌هاي جمع‌گرايانه

به‌نسبت منفيتأثير دارد126/35440/000نشاط اجتماعي

منفيتأثير دارد231/35040/000اميد اجتماعي

منفيتأثير دارد349/79540/000احساس امنيت اجتماعي

ارزش‌هاي 
خانواده

مثبتتأثير دارد645/99140/000خانواده‌گرايي

مثبتتأثير دارد206/21340/000نگرش به ازدواج

منفيتأثير دارد150/06640/000نگرش به فرزندآوري

به‌نسبت منفيتأثير دارد90/43240/000نگرش به وفاداري زناشويي

مثبتتأثیر دارد46/22740/000مقياس کل ارزش‌هاي خانواده

مثبتتأثير دارد299/71540/000مساوات‌طلبي
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هـ. شناســايي و اولويت‌بندي مهم‌ترين حوزه‌هاي تأثير ســينماي ايران بر شاخص‌هاي 
توسعة اجتماعي

در ايــن بخش از تحقيــق، پس از آزمون تأثير ســينماي ايران بر تغيير 22 شــاخص اجتماعي 
)13 بُعد، 17 مؤلفه، 22 شــاخص( که در يافتة قبلي اشــارت رفت، به شناسايي و اولويت بندي 
مهم ترين حوزه هاي اين تأثير پرداخته و نشان خواهيم داد که سينماي ايران در کدام شاخص ها 
بيشــترين و در کدام شــاخص ها کمترين تأثير را داشته اســت. آزموني که براي اين شناسايي و 
اولويت بندي اســتفاده شده، آزمون فريدمن است که يک آزمون ناپارامتري براي بررسي آماري 
مقياس ترتيبي اســت و به دليل مقياس ترتيبي متغيرهاي مورد بررســي در اين بخش، انتخاب و 
اســتفاده شــده است. نتايج اين آزمون نشان داد که در زمينة 13 بُعد اجتماعي، که در اين تحقيق 
مورد ســنجش قرار گرفتند، ســينماي ايران روي ابعاد ارزش هاي جمع گرايانه، مسؤليت پذيري 
و مســاوات طلبي، بيشــترين تأثير مثبت را داشــته و در مقابل، تأثير آن روي ابعاد تصميم ها و 

انتخاب ها، اميد اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي کمترين بوده است.

جدول 4. آزمون تأثير سينماي ايران بر تغيير شاخص‌هاي توسعة اجتماعي )13 بُعد(

شاخص‌هاي توسعة رديف
اجتماعي )ابعاد(

کای‌اسکولر
)χ2(

درجه آزادی
)df(

تعداد احتمال
)P(

ميانگين
رتبه

اولويت 
تأثير

سرماية اجتماعي1

1654/030120/000

7/087

6/4310شهروندسازي2

6/569هويت‌يابي 3

6/768جامعه‌پذيري4

7/185قانون‌گرايي5

4/9812تصميم‌ها و انتخاب‌ها6

8/263ارزش‌هاي جمع‌گرايانه7

9/082مسؤليت‌پذيري8

7/096نشاط اجتماعي9

5/3111اميد اجتماعي10

4/6713احساس امنيت اجتماعي11

7/924ارزش‌هاي خانواده12

9/671مساوات‌طلبي13
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بحث و نتيجه‌گيري
کليت يافته هاي تحقيق دلالت بر اين گزارة اصلي دارد که "سينماي ايران در مجموع نقش منفي در 
تغيير وضعيت شاخص هاي توسعة اجتماعي بين افراد داشته است". در ادامه، با ابتناي بر قرائن و 
شواهدي که در بخش  يافته ها گذشت، به رَديابي اين گزاره و استدلال در باب آن پرداخته مي شود.
از حيث تئوريک، رســانه ها مي توانند نقش مثبتي در تقويت سرماية اجتماعي افراد ايفا کنند 
و در عين  حال مطالعه های متعدد قبلي نيز، وجود رابطه بين رسانه ها و سرماية اجتماعي را مورد 
تأييــد قرار داده انــد. براي مثال، زارع غياث آبــادي و گنجي )1394( در مطالعــة خود با عنوان " 
رابطة اســتفاده از رسانه هاي جمعي )با تأکيد بر اينترنت، مطبوعات و تلويزيون( و ميزان سرماية 
اجتماعي در بين شهروندان کاشان" دريافتند که بين ميزان سرماية اجتماعي و تماشاي برنامه هاي 
تلويزيون رابطه وجود دارد. محمودي رجا و همکاران )1396( با مطالعة رابطة مصرف رسانه هاي 
ارتباطي و سرماية اجتماعي، بين 178 نفر از معلمان دورة دبيرستان سي سخت، دريافتند که رابطة 
معنا داري بين ســطح استفاده از رســانه هاي چاپي و ابعاد ســرماية اجتماعي )اعتماد اجتماعي، 
مشارکت اجتماعي و رعايت هنجارها( وجود دارد. گرچه مطالعة اخير مربوط به رسانه هاي چاپي 
اســت، اما گوياي نقش رســانه در تقويت يا تخفيف ســرماية اجتماعي افراد مي باشد؛ کمااينکه 
بر اســاس مطالعة شــکربيگي و همکاران )1390(، ميزان توجه و اعتماد به رسانه هاي جمعي، بر 
احساس امنيت اجتماعي افراد نيز تأثير دارد. علاوه بر اين، با توجه به کارکردهاي متنوع رسانه هاي 
جمعي، همچون آگاهي بخشي و اطلاع رساني، ايجاد انسجام و تعلق اجتماعي، نظارت بر عملکرد 
ســاختار قدرت و فراهم آوردن زمينه هاي مشارکت عمومي و نظارت همگاني در نظام اجتماعي، 
اين رســانه ها مي توانند جايگاه درخور اعتنايي در تکوين، تکامل و نهادينه ســازي شاخص ها و 
عناصر بنيادين ساختار سياسي جامعه داشته باشند. رسانه هاي خبري نظير روزنامه، مجله، کتاب، 
راديو، تلويزيون، اينترنت و مانند آن، به عنوان يکي از نهاد هاي مهم جامعه، با تأثيري که بر عقايد 
و آراء و ديگر ابعاد زندگي بشر دارند، واقعيت هاي سياسي و اجتماعي خاصي را براي مردم خلق 

مي کنند و تعيين کنندة چشم انداز ما از جهان هستند ) گلشني، جديدي و اسکندري، 1391(. 
امــا نتيجة مطالعة حاضر نشــان داد که ســينماي ايــران علي رغم آنکه توانســته به تقويت 
آگاهي هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي )مشــابه با يافتة مطالعة سوامي و همکاران،2010( و 
نيز گسترش ارتباطات اجتماعي در افراد کمک کند، اما نقش آن در زمينه هاي اعتماد اجتماعي، 
انســجام اجتماعي و مشــارکت اجتماعي و درگيري مدني ضعيف بوده اســت و با توجه به اين 
نقش ضعيف ســينما در تقويت ســرماية اجتماعي در کشــور که با بحران و فرســايش سرماية 
اجتماعي در ســطوح خُــرد، مياني و کلان مواجه اســت، تدبير درخصوص مکانيســم تقويت 
نقش آن در اين زمينه ضروري اســت. پاتنام )1995( نيز که نخستين مطالعات در زمينة سرماية 
اجتماعي را به خود اختصاص داده، ضمن اشــاره به نقش منفي رســانه هاي جمعي در سرماية 
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اجتماعي، وقتي که به کاهش ســرماية اجتماعي در آمريکا اشــاره مي کند، مقصر بخش مهمي از 
ايــن کاهش را تلويزيون مي داند. يــا حتي مطالعة رومر و همــکاران )2009( که به نقش منفي 
رســانه هاي جمعي به ويژه تلويزيون، در ايجاد ســرماية اجتماعي در بين جوانان دســت يافته، 

قرابت محتوايي با يافتة تحقيق حاضر دارد. 
گرچه از يک طرف نتيجة مطالعة کاظم زاده و کوهي )1389( نشان داد که به کمک رسانه ها، 
روند توســعة ملي و محلي و به ويژه توســعة فرهنگي جوامع بهبود و تسريع مي يابد و از طرف 
ديگر، بنا به مطالعة رباني و همکاران )1388(، دانشــجوياني که از رســانه هاي داخلي استفاده 
مي کنند، ميزان هويت ملي آنها بالاتر از دانشــجوياني اســت که از رسانه هاي خارجي استفاده 
مي کنند، و همچنين مطالعة هرسيج و همکاران )1391( مبني بر تأثير مثبت استفاده از رسانه هاي 
چاپي ـ نوشــتاري و ديداري ـ شــنيداري بر هويت ملي دانشــجويان اســت، اما مطالعة حاضر 
نشــان داد که سينماي ايران، در بسياري از شاخص هاي توسعة اجتماعي که به ويژه نقش مهمي 
در توســعة ملي و حتي محلي دارند، نقش ضعيفي داشــته است که از جمله مي توان به سرماية 

اجتماعي )به طور مشخص اعتماد و مشارکت( و هويت يابي ملي و اجتماعي اشاره کرد.
يکــي از نقش هاي ســينماي ايــران، بهبود جامعه پذيــري و به عبارتي پذيــرش ارزش ها و 
هنجارهاي جامعه اســت. در همين رابطه، نتايج مطالعة رياحي و همکاران )1389( نيز نشــان 
داد که يکي از انگيزه هاي زنان از تماشــاي سريال هاي تلويزيوني، کسب ارزش هاي مورد پسند 
جامعه است. اما مطالعة حاضر دريافت که سينماي ايران، در ارتقاء جامعه پذيري افراد عملکرد 
ضعيفــي ايفا کرده و نتوانســته آنها را با ارزش ها و هنجارهاي جامعه به خوبي آشــنا کند. اما در 
زمينة تقويت ارزش هاي خانواده، نقش مثبت ســينماي ايران را شــاهديم. اين مطالعه نشان داد 
که گرچه سينماي ايران در تقويت خانواده گرايي و نگرش مثبت به ازدواج نقش مثبتي ايفا کرده 
و در مقابل، نقش آن در زمينة نگرش مثبت به فرزندآوري و نگرش مثبت به وفاداري زناشــويي 
منفي بوده اســت، اما در مجموع مي توان نقش ســينماي ايران را، در بهبود ارزش هاي خانواده، 
مثبت ارزيابي کرد. اين نتيجه با نتيجة مطالعة دادگران و همکاران )1394( مبني بر تأثير بســزاي 
نقش فرهنگي سينما، به خصوص جايگاه خانواده، نوع روابط و سبک لباس پوشيدن بر پايبندي 
به تعهدات اخلاقي )روابط ســالم و ارزش جايگاه خانواده(، ارتقاي ســواد و آگاهي فرهنگي و 
اخلاقي همخواني دارد. البته به حتم وضعيت اکنونِ نگرش افراد به مقوله هايی مانند فرزندآوري 
را نمي توان تنها با تکيه بر نقش ســينما )به مثابة رســانه( به عنوان يکي از عامليت هاي اجتماعي 
 شدن توضيح داد و چه بسا عامليت ها و حتي عوامل بسياري ديگري هم در اين زمينه نقش دارند 
که تشــريح آن ها خارج از محتواي اين مقاله است؛ بنابراين در توجه به نقش سينماي ايران، هم 
در اين مقوله و هم در مقوله های ديگر، بايستي محتاط بود. اما نکته اينکه در اين نگاه تقليل گرايانه 
به نقش سينما نيز، طبق يافتة قبلي شاهد نقش ضعيف سينما در جامعه پذيرسازي افراد هستيم. 
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مجمــوع يافته هاي تحقيق، مبني بر جايگاه ســينماي ايران در بهبود شــاخص هاي توســعة 
اجتماعي را مي توان در چارچوب دو نظرية الگوسازي و انتظارت اجتماعي تبيين کرد. به طوري 
که طبق نظرية الگوسازي و به ويژه مطابق با نظرية يادگيري اجتماعي بندورا، " يادگيري مشاهده اي" 
و " سرمشق گيري" نقش مهمي در توليد و بازتوليد شاخص هاي توسعة اجتماعي بين افراد دارند. 
بر همين اساس، سينماي ايران، تصاوير بسياري از مردم را در قشرهاي مختلف نشان مي دهد که 
به شيوه هاي متفاوت، بر اساس انگاره هاي رفتاري دست به کنش مي زنند. افراد با مشاهدة دانش، 
قواعد، مهارت ها، راهبرد ها، عقايد، نگرش ها و رفتارهاي ديگران، سودمندي و مناسب بودن اين 
رفتارها را ياد مي گيرند. بر اساس اين نظريه، هر رفتاري در رسانه ها که نزد مشاهده گر جذاب جلوه 
کند، حکم الگو را براي وي پيدا مي کند. چنين رفتارهايي نزد مشــاهده گر، واقعي تر از رفتارها و 
تصاويري هستند که فرد از راديو گوش مي دهد و يا به صورت مکتوب و چاپي مي خواند )دفلور 
و دنيس، 2002: 447(. پذيرش اين الگوهاي رفتاري، کاملًا برنامه ريزي نشده و ناخواسته است که 
طي آن، دريافت کننده ابتدا با يک نمايش رســانه اي از الگويي که يک رفتار را به تصوير مي کشد، 
برخورد مي کند. اگر فرد با آن الگو هويت يابي کند، همان شــکل رفتار را بازتوليد مي کند. اما، قبل 
از اينکه به طور کامل آن را بپذيرد، اين الگو بايد برخي منفعت مثبت براي وي داشــته باشــد. اگر 
چنين نباشــد، فرد تلاش چنداني براي الگوپذيــري از آن رفتار نمي کند و اگر پذيرش اين رفتار، 
برخي مشکلات فرد را حل کند، آن رفتار به احتمال در شرايط مشابه تکرار خواهد شد )همان(. 

از طرفي، در چارچوب نظرية انتظارات اجتماعي نيز، رسانه ها نقش جامعه پذيرسازي افراد 
را برعهده دارند. به طوري که افراد طي جامعه پذيري ياد مي گيرند، چگونه در گروه هاي مختلف 
از خانواده و همبازي ها در اوان زندگي تا گروه هاي پيچيده در ســنين بالاتر شــرکت و يا حداقل 
آن را درک کنند. هر گروهي مجموعه اي از قواعد خاص دارد که پيروي از آن ها لازم است. افراد 
هر گروه، در کنش هايشــان مجموعه اي از رســوم و انتظارات را در نظر مي گيرند. اگر آنها خود 
را با اين انتظارات گروه همنوا نکنند، در ريســک انتقــاد اجتماعي و هرگونه طرد قرار مي گيرند 
)دفلور و دنيس، 2002: 445(. ضمن  اينکه رسانه ها از رفتار اعضاي گروه هاي اجتماعي و روابط 
درون ايــن گروه هــا، تعريفي ارائه مي دهنــد که در صورت انطباق با واقعيــت، همان توقع هايی 
اســت که گروه هاي اجتماعي از اعضاي خود دارند. به اين صورت، تعاريف ارائه شده به وسيلة 
رسانه ها، راهنماي عمل اجتماعي مخاطبان مي شود و به آنها ياد مي دهد در هر شرايطي چگونه 
با ديگران رفتار کنند و در عين  حال چه رفتاري را از ديگران متوقع باشــند )ميرفخرايي، 1389؛ 
حســيني، 1391: 147(. درنتيجه، افرادي که در معرض اين نمايش ها قرار مي گيرند، درس هايي 
را درخصوص ماهيت هنجارها، نقش ها، منزلت اجتماعي و کنترل هاي اجتماعي که در بسياري 
از گروه هــا حاکم اند، يــاد مي گيرند و اين در معــرض قرار گرفتن، باعث يادگيــري انگاره هاي 
رفتاري آن گروه مي شــود )دفلور و دنيس، 2002: 445(. در بســياري از شــاخص هاي توســعة 
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اجتماعي مورد مطالعه در اين تحقيق نيز، رسانه ها از يک طرف با الگوسازي و از طرف ديگر با 
جامعه پذيرسازي انتظارات اجتماعي، الگوهاي نگرشي و رفتاري مورد انتظار از سوي نهادها و 
گروه هاي اجتماعي مختلف را که افراد در آنها عضويت دارند، به نمايش گذاشــته و افراد نيز با 

ارتکاب اين الگوها و دريافت پاداش و درنتيجه تکرار، به بازتوليد آن ها مي پردازند.
بالاخره اينکه به منظور تکميل و انباشت يافته هاي اين تحقيق با ادبيات بعدي با هدف درک 
بهتر جايگاه ســينما در بهبود شــاخص هاي توسعة اجتماعي در کشور، انجام مطالعات کيفي در 
زمينة جايگاه سينما در بهبود شاخص هاي توسعة اجتماعي، انجام مطالعة مستقل اعم از کمّي و 
کيفي در زمينة هر کدام از موضوع ها و شــاخص هاي مورد بررسي در اين تحقيق، انجام مطالعة 
ملي به منظور درک بهتر موضوع تحقيق و حتي به وجود آمدن امکان مقايســة نظر تماشــاگران 
برحســب اســتان هاي مختلف، و مقايسة جايگاه ســينماي ايران در بهبود شاخص هاي توسعة 
اجتماعي مورد مطالعه بين دو گروه تماشاگران و غيرتماشاگران، به عنوان روش هاي ديگر براي 

مطالعة تأثير سينماي ايران در وضعيت اين شاخص ها، به پژوهش های آتي پيشنهاد مي شود.
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